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  تــاریــخ بــازنــده
    )، نوشتۀ حسین مرادبیگی"تاریخ زنده"نقدی بر(  

  بخش سوم
  شعیب زکریائی                         "محفل بی ضبط و ربط"

لـه تشـکیلاتی    ر جهت القای این امر است کـه کومـه         کوشش د  "زنده تاریخ   "های مجموعۀ پر تناقض    یکی از مولفه   ، چنانکه پیشتر گفتیم          
تـلاش بسـیار    ... منصـور حکمـت   ":از انـواع بلایـا نجـات یافتـه اسـت             با ظهور طبیبی حاذق چون منصور حکمـت           و بیمار بوده که    معلول

 این مشکلات یـاری دهـد و یـاری          له آن دوره را در حل     اقناعی خود رهبری کومه     کرد که با کار مداوم و      )!( هرکولی
   ).د از من است مگر خلاف آن گفته شده باشدهمه جا پرانتزها و خطوط تأکی ، 308ص  ("داد

 تشـکیلات نیسـت   اصـلاً  یک تشـکیلات بیمـار بلکـه   از نظر ایشان نه تنها     و اعلام موجودیت علنی،    57له در زمان شاه تا انقلاب                اما کومه 
  بـه دور آن شـکل      ر محافل دیگای بود که    حکم مرکز سیاسی   در برای ما  ) اولیـه  (محفلاین  ": مثلاً  !  است "محفل"  یک وفقط

  . )35ص("گرفتندمی
من بنابراین   . تشکیلات ما را درزمان شاه محفل می نامد هیچگونه توضیحی نمیدهد    مرتباًایشان در مورد خصوصیات محفل و اینکه چرا                   

دارد هـا در بـر  طور تقریبی بـرای مـا قـدیمی   فاً و بای را که عر معنیام،ۀ دقیقی از این کلمه را هم ندیده در حالیکه تعریف جامعه شناسان    مجبورم  
  .بیاورم

 در مورد کلمه مزبور به ذهن متبادر می شود اینست که محفل از آن رو محفل است که تمایلی به گسترش خویش نداشـته                         ای که اولین نکته         
براین تعداد اشخاص موجود در یک محفـل انـدک اسـت و    بنا  . مصون بدارد" اغیار"کشد تا خود را در برابرو برعکس حصاری به دور خود می   

ای بـرای تـأمین و      از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند و از همین رو خصوصیت دوم آن اینست که به انضـباط سـخت و سـازماندهی پیچیـده                         
بیشتر دارای حالـت انفعـالی       ی پیکارجو و متعهد،   تنظیم روابط اعضا با یکدیگر و با بیرون نیازی ندارد؛ ثالثاً محفل در مقایسه با یک سازمان سیاس                 

شـود  و نا متعهد یا کمتر متعهد است و بنابراین خصلت و خصوصیت اصلی فعالیت و حیات اجتماعی اعضای محفل در خارج محفل رقم زده مـی          
ستها و یا خوا   افرادی دارای علائق، از تجمع درون یک تشکیلات معین مورد بحث باشند که دریچنانچه محفل یا محافل   .تا از طرف خود محفل    

کنـد مگـر اینکـه آن        برنامه تشکیلات پدید آمده باشند، باز هم همان حالت ذکـر شـده صـدق مـی                 سیاست و  )نه الزاماً علیه  (ورای  منافع مشترکی   
 و سست پیمان باشد که در آن صورت افق و نا متعهدبی غیر جدی، کار، و پیکر از افراد و محافل مسامحه       ای بی در   در واقع مجموعه   "تشکیلات"

     .ه سهل است دو هفته هم دوام نخواهد آورد دو ما،چنانچه تنش به تن رژیم دیکتاتوری نیز بخورد
  :بررسی کنیم)که در آن هنگام هنوز نامی نداشت(له را وضعیت کومه با توجه به توضیح مختصر فوق،حال        

مراجعـه  "تاریخ زنده " به خود کتاب     ور برویم؛کافیست دله در زمان شاه لازم نیست زیاد        و اندازۀ تشکیلات کومه    برای نشان دادن ابعاد      بتدا،ا      
شـهرهای   همۀما تقریباً در ":گویـد از قول ایرج فرزاد می . در آن وجود داشته است بشماریم"محفل"نیم و فقط تعداد شهرهائی را که این         ک

فـرد   اسدآباد و بویژه تهران،    همدان، ،کرمانشاه،)ارومیه فعلی (رضائیه ان از جمله تبریز،   و در دیگر نقاط ایر    کردستان ایران   
و همینطور خود حسین     ).48ص(".داشتیم کارگران، در میان  در میان روشنفکران و بعضاً     عمدتاً ویا یک دو محفل متصل به هم،      

 اشـنویه،  نقده، مهاباد، دیواندره، مریوان، نندج،کامیاران،س ، عمدتاً در شهرهای تبریز     ما دیگر محافل ":مراد بیگی اظهار میدارد   
  ).50ص(".بوکان و سقز و بانه بودند



 R

حـال   ).هان و مشهد و یکی دو شهر لرستان را که در کتاب نیامده بحساب نمیـĤوریم          ما هم اصف  ( تا   )16(تا اینجا تعداد شهرها می شود شانزده             
محمد حسین کریمـی  ":دمیĤی باز هم کتاب مربوطه تا حدودی به کمک ما     .ضع از چه قرار بوده است     بگذارید ببینیم در هر کدام از شهرها و       

 ابـراهیم علیـزاده،   من در تبریز با جعفر شفیعی و رفقای دیگری از جمله حامد طـاهری، ...  نیز بود محافل شهر سقزمسئول  
بـا محسـن     بعـد از آزادی از زنـدان،       نی زاده، جمال رحیم زاده و بعد ها از طریق عمر ایلخـا           حسن شمسی،  ایوب نبوی، 

 شـهر  آن زمان ما در      محافل که به هر کدام از این رفقا وصل بودند،        این مجموعه و تعداد دیگری       .آشنا شدم ... رحیمی و 
مـرتبط   ،محفـل هـای شـهر بوکـان    جعفر شفیعی با سعید ملاپـور و یکـی دو نفـر دیگـر یکـی از                ... را تشکیل میدادند   تبریز
 کـه مـن     اینها و دهها نفر دیگر    ...  بوجود آورده بودند   مهاباد و اطراف آن    را در    چندمحفل جداگانه ...فقای دیگری ر...بود

در واقع کادرهـای  "تشکیلات"در آن دوره رفقای   ر حال، در ه ...اسامی آنها را بخاطر ندارم جزو محافل آن دوره بودند         
 در شـهرها و روسـتاهای       را ی کـارگر و زحمـتکش و روشـنفکر        تعـداد زیـاد   هر کدام روابط متنوعی داشتند و        اصلی آن، 

ای دیگر از جمله جمال رحیم زاده و دیگر رفقایی          با عده در بانه   حامد طاهری    . بخود جذب کرده بودند    کردستان ایران 
  .)51و50صفحات(". را تشکیل داده بودچند محفل  با هم دستگیر شدیم،52که در سال 

 تعـداد  ( تـا 16بسـی بیشـتر از    بایـد   "محفلهـا " معلوم می شود که تعـداد       ) ویا بیشتر  2کردن تعداد شهرها در عدد      با ضرب   (بنابراین به سادگی         
ای الجثـه عظـیم "محافـل "یـا   "محفـل "چنـان    .ز ایـن مجمـل    حال به قول معروف تو خود حـدیث مفصـل بخـوان ا             .بوده باشد )شهرهای ذکر شده    

-و زندان  هاشکنجه ین چه محفلی است که علیرغم همۀ رنجها،       ا !هام ضد تاریخی حزب حکمتیستی؟    درکجای جهان یافت خواهد شد بجز در او       

واری در مصـاف بـا   و فـداکاری و از خودگذشـتگی پایـدار و نمونـه     بـد یایسرسختانه در تلاش برای گسترش خویش است و گسترش نیـز م ـ     ،ها
  زحمتکش از خود نشان میدهد؟های کارگر و  تودهدیکتاتوری شاهنشاهی و در دفاع از منافع

از درک اوضاع واقعـی      این امر اتفاقاً   کند و آرم و عنوان را مسألۀ مبرم خویش تلقی نمی نماید،           شدن خود را در بوق و کرنا نمی        اگر تشکیل        
 نانکهآنچ(ز این قبیل محفلیستی و انکاری و سنیگیرد نه علاقه به خرده سرچشمه م تشکیلاتکاریادامهر تدبیر برای ئولیت دو نهایت احساس مس  

  هدف ساواک واقع نشـویم      ، برای اینکه بعنوان یک سازمان    اینکه نامی روی تشکیلات نگذاریم ، تصمیمی آگاهانه بود           ).آمده" تاریخ زنده  " در
به حالتی که ساواک مطمئن بود بایـک         نسبت   - و بنابراین   ؛  موجود درآن نباشند   همۀ افراد در پی یافتن     و لذا    بدنبال کروکی تشکیلاتی   و مأموران 

 کمتر مورد تعقیـب و   -انداخت بکار میسازمان طرف است و تمام نیروی خود را برای متلاشی کردن آن و دستگیری تمام اعضای آن تا به آخر                 
کـار و مصـمم طـرف       یت، ادامه  و واقعاً هم ساواک در تمام آن سالها هرگز نفهمید که با یک تشکیلات دارای مرکز                .شکنجه و ضربه قرار گیریم    

   .بوده است
حـال و در همـۀ زمانهـا مکتـوب          جـا و در همـه     بدیهی است که من نمیخواهم از این امر فضیلتی بسازم و چنین حکمی بدهم کـه گویـا همـه                          
 .کـاری اسـت درسـت    وب، و ضوابط تشکیلاتی سازمان در چارچوب فعالیت در کشور دیکتـاتوری و سـرک       ختن و اعلام نکردن اهداف و نام      نسا

در مـتن تـاریخی آن و نسـبت بـه دیگـر جریانـات و        منظور من اینست که بگویم صحت و سقم و ارزش واقعـی هـر کـار و فعـالیتی را بایـد                   خیر،
ونی از نـوع    کن ـ)ی عقلـی  در واقـع ب ـ   ("عقلیت"و بطریق اولی نه با معیار        ؛به اوضاع کنونی    سنجید نه با عقلیت کنونی و نسبت       همان دوره فعالیتهای  

   !حکمتیستی"حقیقت مطلق"
آور و یا تأسف باری در فعالیـت گذشـتۀ خـویش یافـت کـه              میتوان همیشه اشتباهات کوچک و بزرگ و حتی گاهی خنده         با عقلیت کنونی            

ن منشأ تجربیات انسانی برای     مجاز نیست و همی   )یعنی کسی که به اشتباهات گذشتۀ خود واقف شده        ( دیگر برای هیچ انسان عاقلی     هاقطعاً تکرار آن  
پـذیر  ز پایـان گ ـسـیر فعالیتهـای انسـانی هر   ای در آینده است و چنین پروسـه به آمیز روپربارتر و هر چه کمتر اشتباه های هر چه بهتر و  فعالیتانجام  

  .نخواهد بود
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ولـی اگـر دیـدۀ    )!  ژیم شاه پدید آمدنـد چنـین بودنـد        و همۀ تشکلهائی که در نسل ما در شرایط اختناق ر          (سسی ندارد   مؤ این سازمان کنگرۀ          
 در کـار باشـد ، متوجـه         - و تشـخیص میدهـد      راستی و عمق قضـایا را میجویـد        بلکه کننده و احتمالاً فریب دهنده ،     خیرهکه نه ظواهر  - حقیقت بین 

 اعلام نشـده و چنـدین سـال هـم طـول              است ای بوده با این تفاوت که کنگره     ؛ هم وجود داشته است      "کنگره موسس "  نوعی میشویم که در واقع   
 و " کنگـره  " در ایـن   "کننـدگان شـرکت " ، شـده درآن   ، مسائل مطرح   " کنگرۀ مؤسس  " پس بگذارید قبل از ادامۀ بحث ، از شرایط         !کشیده است 

   : بگوئیم )نویسینه بقصد تاریخ( بسیار مختصر چند سخنی  که پیش روی خود قرار میدهنداهدافی
بـویژه پـس از     دی  مـز  سـرمایه داری در ایـران و رشـد سـریع جمعیـت کـارگران                  توسـعۀ  .چون دیگران محصول جامعۀ خود بـودیم         هم   ام          

 ، بیش از پیش وضعیت طبقۀکارگر و مسائل این طبقه را در رابطه بـا صـاحبان سـرمایه و دولـت آنهـا بـه جلـو صـحنۀ                               40اصطلاحات ارضی دهۀ    
 سرتا سر ایران ، از جمله منـاطق کردنشـین نیـز         ها از د ورود به دانشگاه   تا ح ن حال تعداد تحصیل کردگان      در عی . معضلات اجتماعی سوق میدهد     

و )عمدتاً در تهران  (روشنفکری موجود در دانشگاهها    - بسیاری از دانشجویان کردزبان چه تحت تأثیر محیط سیاسی         .یابدی  ای م العادهافزایش فوق 
مانند و کسانیکه در تکامل فعالیـت       از توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی بر کنار نمی          ،)کردستان(سته بودند   چه تحت تأثیر محیطی که از آن برخا       

 هـای کـارگر و زحمـتکش از هرگونـه سـتم و اسـتثمار را                ابند، آنهائی هستند کـه آزادی تـوده       ی همراه یکدیگر می   " سازمان "خویش، خود را در   
ور فزایندۀ طبقۀ کـارگر در جامعـه نیسـت،    ضانتخاب این هدف و اتخاذ چنین موضعی تنها ناشی از ح    . نداسرلوحۀ اهداف و اعمال خود قرار داده      

سـلب مالکیـت و حاکمیـت از        ( هدف خود را سوسیالیسم       این تشکیلات ،   از اینروست که  . تلاش جهانی جنبش کمونیستی نیز هست     از  بلکه متأثر 
که عشـق  "اما  . قرار میدهد ) جامعۀ آزاد شده از تضاد طبقاتی     (و در نهایت کمونیسم   ) اعیبورژوازی و برقراری حکومت کارگری و مالکیت اجتم       

-ای از سوسیالیسم و کمونیسم و اینکه مارکس و دیگر پیشینیان ما دراین باره چه گفتـه    حتی شناخت مقدماتی  ! "آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها     

هر بحث سیاسی که بوئی از مخالفت با رژیم بدهـد، هـر تحویـل و تحـول کتـاب یـا                      . Ĥیدیماند در سرزمین بایر استبداد آریا مهری آسان بدست ن         
 عمـر در     ، ان آن در صورت لـو رفـتن       گددهنای که پاسخی ورای منافع طبقۀ حاکم به مسائل اجتماعی در برداشته باشد، برای انجام              جزوه و نوشته  

شـود کـه   بعـلاوه بتـدریج معلـوم مـی    ).  بالا رفتحبس ابد ، تا " ممنوعه"ک کتابدر سالهای آخر رژیم پهلوی مجازات داشتن تنها ی        (طلب دارد 
  . ها و تفاسیر گوناگونی از کمونیسم و سوسیالیسم و راه رسیدن به آن وجود داردایده

ای ه ایسـت ، همنظـری  شواهد و علائمی به ما میرسد مبنی بر اینکه، جامعۀ شوروی اصـلاً سوسیالیسـتی نیسـت و اینکـه پـس چگونـه جامع ـ                     
آنجا کـه تقریبـاً هیچگونـه    اندازد ، از شواهدی که ما را در مورد سوسیالیستی بودن شوروی به تردید می. ها در دنیا وجود ندارد    ستمیان مارکسی در

 احـزاب نـوکر از نـوع حـزب           وجود ؛ونی بر سیاستهای بین المللی این کشور است       تکند، اساساً مب  اطلاعاتی از اوضاع داخلی آن به بیرون درز نمی        
سـربرآوردن و علنـی     . کنند یکی از مهمتـرین فاکتورهاسـت        توده که در پی منافع دولت شوروی از کثیف ترین حکومتهای دیکتاتوری دفاع می             

 جهان شدن اختلاف بین چین و شوروی و افشاگری اولی از رویزیونیسم مسلط بر حزب کمونیست شوروی ، ضمن اینکه چین بعنوان یک کشور     
هـای  ضد فئودالی را پشت سرگذاشته است، تـأثیر خـود را برمـا و بسـیاری دیگـر از چـپ                     -سومی یک انقلاب عظیم و پیروزمند ضد امپریالیستی       

  .شوروی و بجای آن امید و سمپاتی نسبت به چین و نظرات مائو برجای میگذارد در جهان در قطع هرگونه امید نسبت به حزب و دولت حاکم 
 فعالیت سیاسی خود هستیم در یک دوران برزخی به سر مـی بـریم کـه سـوالاتی را                    یۀ حرکت و  سنین اول در  بطور خلاصه ما در آنهنگام که              

 آغاز گشته که ما نمی توانیم سریعاً اینـرا تشـخیص            "بالا"ای از   در ایران اصلاحات ارضی    : مواجه می شویم   یهنوز پاسخ نگرفته با سوالات دیگر     
آیا این اصلاحات به تسلط کامل مناسبات سرمایه داری منجر خواهد شد و یا روابط نیمه فئـودالی در آن بـه حیـات خـود ادامـه خواهـد       دهیم که   

 آلترنـاتیو احتمـالی  نیز همچـون یـک     )  دهقانان علیه اربابان زمیندار و دولت حامی آنها بود         که یک وجه آن مبارزۀ    ( انقلاب چین    بنابراین راه . داد  
بحران بزرگ قـرار   در واقعیت امر در یک حالت تفرقه و  که سوسیالیسم و جنبش کمونیستیهمینطور وضعیت . خود مشغول میدارد را به   ذهن ما 

هـا و حرکـات      بـا حضـور جنـبش       همـراه   و تنهـا نیـرو و امیـد جـوانی          ؛ هیچ ایده و حرکت راهگشائی در سطح جهانی ارائه نمیدهـد           گرفته است ،  
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 است که ما را از دچار یأس شدن نسبت به دستیابی به هدف نهـائی بـاز داشـته و              نۀ اجتماعی در سطح جهان ، منطقه وایران       خواهاگوناگون آزادی 
  .وامیدارد که سرسختانه از تلاش و جستجو باز نایستیم 

 باید گفت که ابهامـات و       دور نمیدیدیم ،  ینی ایام جوانی که هدف نهایی را علیرغم آن اوضاع نامساعد هنوز چندان                بنابراین باتوجه به خوشب         
 دارد یـا  مراحلـی  سوسیالیسم و بعبارت دیگر این بود که آیا قبل از آن ، جامعه نیاز به طی  بهراه رسیدنسوالات پاسخ نگرفته برای ما عمدتاً حول        

یعنی حزبی که آرمان نهایی خود را جامعـه ای  (کمونیست خیر و اگر دارد چه مراحلی؟ مثلاً تحت تأثیر انقلاب چین که تحت رهبری حزبی بنام            
بـویژۀ چپهـای کشـورهای جهـان سـوم و تحـت        - بلکه تمام چپهـای جهـان   نه تنها ما  انجام گرفته بود ،   )اتی اعلام کرده  فارغ از استثمار و ستم طبق     

یمودن راهی شبیه به چین در حرکت جامعه به ین قبل از انقلاب و بنابراین احتمال پ   چدر جستجوی یافتن تشابهاتی بین جامعۀ خود و جامعۀ         -سلطه
با تمام این احوال ما در مسائل فوق الذکر هرگز دنباله رو ، وابسته یا سرسپردۀ هیچ حزبی ،هیچ کشوری ، هیچ                      . پیش و به سوی سوسیالیسم بودیم     

بسیاری سوالات پاسخ نگرفته هرگـز قطـب         نشدیم و در عین حال با وجود         "ایسمی" و هیچ    )از جمله مائو رهبر حزب کمونیست چین       ("لیدری"
یسـم بـود از دسـت       نمای رهنمای خود را که عبارت از قرار گرفتن در صف کارگران و همۀ ستمدیدگان در مبارزه برای کسب آزادی و سوسیال                     

تـا اخـتلاف فزاینـدۀ طبقـاتی ،     ) یا نفعی بـرای خـود قائـل نباشـید        ( بود که شما نفعی در بقای سیستم موجود نداشته باشید           این شرط مهمی   .ندادیم  
بـی حرمتـی و ارعـاب و    ... بحران و نا امنی اجتماعی ، آنهائیکه بیشتر کار می کنند و کمتر میگیرند و تا آخر عمر مجبور به رنج کشیدن هسـتند و                    

 و گرفتار شده در زنجیر اقلیتـی میلیـاردر    علیه آن بایستید و خواهان اتحاد همۀ انسانهای رنج دیده و تحقیر شده       ، ا ببینید شکنجه نسبت به انسانها ر    
  .و مقتدر شوید و همه را به مبارزه برای دستیابی به دنیائی عادلانه تر فرا بخوانید 

ا در این جامعۀ پیچیده و پر از ظلم و بیداد، عده ای که رنج مردمان دیده اند و یا رنجهائی کشیده اند ، همراه با اندک شنیده ه ـ           بدین ترتیب            
 سالگی بیرون نهـاده  بیستو خوانده هائی از پیشینیان ، در گورستان سیاسی ای که اسمش سلطنت پهلوی است ، در حالیکه اکثراً تازه پای از سن                     

ف شـده و بـه    کم و بیش شناخته ،هم نظـر و هـم هـد     طی چندین سال که همگی یکدیگر را        ، )و تجربیات سیاسی شان نزدیک به صفر است       (اند  
گونـه مطالعـه و هـر     هر هر حرکـت ،  این عده برای  . ابند  ترکی علیه استبداد و بیعدالتی میی     شکل شدن پی برده اند ، یکدیگر را در صف مش          لزوم مت 

و دسـتگاه شـکنجه و سـرکوب     : بیننـد سدی در مقابل خـود مـی    ... وتکاپوی اندیشه ، هر ارتباط پیکار جویانۀ انسانی در برابر ظلم و کهنه پرستی         
 از اینرو جمع مزبور تا آنجا که عقلش در آنهنگام قد میدهد خود را برای رویاروئی با دسـتگاه سـرکوب پهلـوی نیـز                        .د و اختناق رژیم شاه    استبدا

،بلکه ) محفل؟(مبارزه را نداشته باشد ماه یعنی خود را نه یک جمع موقت معترض کم حوصله که تحمل حتی چند هفته و یا چند                . کند  آماده می 
تحـت  ( ای و کاغـذی نیسـت  "اطلاعیـه  "ایـن یـک سـازمان    . کنـد  تعریـف مـی  برای سالهای سـال مبـارزه    ازمان مخفی ادامه کار و متعهد     سیک  

 بـرای  " مرکـز جهـان  " ترین رژیمها هم میتوان سازمانهائی با عمر چند روزه تشکیل داد و مردم را طی یک اطلاعیه به پیوستن بـه ایـن                 دیکتاتوری
د و پـر خطـر بـودن    تشکلی است که به کمبودهای خواین  . !)خوان داد فراچند روز آینده و انقلاب قریب الوقوع سوسیالیستیسرنگونی رژیم در    

 ایـن امیدکـه سـرانجام       با  ؛ مخفیانه خشت روی خشت بگذارد    گیرد که   یم می صمت ، بنابراین نمیخواهد حباب روی آب باشد بلکه          راه واقف است  
تسـلیم ناپـذیر راه     کنم از زنده یاد سعید سـلطانپور رزمنـدۀ        میفکر   ("پیونددها می  با آبی ) و(بر افسون شب میخندد   د ،   بندموجی در موجی می   ..."

  ) .آزادی است
 چنانچه بخواهیم بدون واردشدن به حواشی وجزئیات پیچیدۀ مناسبات سیاسی وشخصی آدمها ودرجۀ فعالیـت و میـزان نقـش                     -بدین ترتیب         

کنگـرۀ  " ( بحـث و گفتگـو و مطالعـۀ    پـس از یـک   -لـه ارائـه کنـیم   اعضـای اولیـۀ کومـه   شدن از نحوۀ متشکل شده و تقریبی سادهفی  افراد، توصی 
 " مربـع  "شود که تعداد آن چهار نفر است و بنابراین تا مـدتی بـین اعضـا                می " متولد "  یک کمیتۀ مرکزی   1348 در سال     ،  چندین ساله  )"موسس

که عبارت از رفقا فـواد مصـطفی سـلطانی ، محمـد حسـین کریمـی ،عبـداالله مهتـدی و مصـلح شـیخ                          -ته نام افراد خود را     این کمی  .شود  نامیده می 
این جمع که در دعوت دیگـر رفیقـان         .  که چه کسانی هستند       ویا میدانند   حدس میزنند   ولی بعضیها  به بقیۀ اعضا اعلام نمی کند       - الاسلامی است 
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به عضویت درآورده و    )نمیدانمچند روزه یا چند هفته      ( دار پیشقدم شده است ، دیگران را در یک فاصلۀ کوتاه             به فعالیت متشکل و جدی و ادامه      
صدیق کمانگر ، ساعد وطندوست ، ایرج فرزاد ، یداالله بیگلـری و شـعیب                :این عده عبارتند از     . کند   در فهرست نام اعضا ثبت می      حافظۀ خود در  

بـرادر بزرگتـر خـود فـاتح را     ) مرکز که بهمین خاطر مورد انتقاد آنها قرار میگیـرد     ءبدون پرسش از بقیۀ اعضا    (ح  ، مصل در همین احوال    . زکریائی  
  .کند به عضویت قبول می)  و در آن بحث و جدلهای چند ساله نیز شرکت داشتکه همگی ما ایشان را میشناختیم و مورد احتراممان نیز بود(

خواه برای جدی شدن و بهتر شـدن حاصـل      ( تبادل کتاب و جزوه و بحث و جدل ،تحت قاعده و نظمی در میĤید                از آن پس دیگر ارتباط و              
مجـاز بـه    - چـه در دوران دانشـجوئی و چـه پـس از آن         - و دیگـر هـر کـس      )کاری و کم کردن احتمال ضربات ساواک      کار و خواه برای مخفی    

   .و انتقال تجارب بصورت وظیفۀ تشکیلاتی درمیĤید دهی گزارش. یست ارتباطات دلبخواهی با هر رفیق عضو یا حتی غیر عضو ن
رایشـات سیاسـی وتـوان       دارای گ         این سازمان را مجموعۀ بسیار وسیعی از انسانها ،از افرادی که در یکقدمی عضویت هسـتند گرفتـه تـا افـراد                     

از میان اینها بتدریج و در زمانی نه چندان طولانی کسـان دیگـری               . احاطه کرده است  )عمدتاً کرد زبان وتعدادی فارس و ترک      (مبارزاتی متفاوت 
 ،جعفـر شـفیعی    اللهـی ،  طیـب عباسـی روح     ، زادهعمر ایلخـانی    عطا رستمی ، حسین مرادبیگی ،ابراهیم علیزاده ،        : از جمله     .به عضویت در میĤیند   

اما باید به این نکته نیـز اشـاره کردکـه در            ... بوی، حسین پیر خضری ،    یوسف اردلان ،ایوب ن    ،   )خانه(سعید معینی   ،  ، محسن رحیمی   سعید یزدیان 
 رسـمی در تشـکیلات وجـود دارنـد کـه      ء در واقع تعدادرفقای بیشتری نسبت به تعداد اعضا ،57طول حیات سازمان تا حتی مدتی پس از انقلاب   

این امر عمدتاً بخاطر وسواس زیاد تشکیلات در پنهانکـاری          . ند  اهمچون یک عضو فعالیت می کنند ولی بعنوان عضو اعلام نشده و پذیرفته نشده             
العملی طبیعی در برابر رژیم شکنجه وزندان و        و در عین حال طولانی بودن زمان آزمایش و اطمینان از ثابت قدمی سیاسی است و این خود عکس                  

روی هـم در آن موجـود   دی در آن داشته باشـد احتمـال زیـاده   های راه پر رنج و خطر است که گاه بدون اینکه فردی یا تشکیلاتی عم   کلاً سختی 
  . است 

برای مقابله با رنج  شـکنجه   آماده شدن     ،  رژیم شاه   شرایط موجود در    یکی از ملاکها و معیارهای ثابت قدمی و تعهد سیاسی و آرمانی تحت                   
. و حفظ اسرار تشکیلات در برابر دژخیمان ساواک آریـامهری بـود             و زندان در صورت دستگیر شدن و مقاومت تا پای جان برای لو ندادن رفیق                

خـواه از   (زحمتکشـان چنـان آمیختـه شـود          حاضر است با کارگران و دیگـر        )اگر منشأ غیر کارگری داشت    (ملاک دیگر این بود که آیا رفیق ما         
بـدین ترتیـب شـغل و    . ق و یاور نزدیک خود بدانند یا خیر که آنها به او اعتماد کرده و او را همچون رفی) طریق کارگر شدن و خواه طریق دیگر    

  . برای همۀ ما در حاشیه و یا در خدمت فعالیت سیاسی قرار گرفت معیشت تأمین 
ر پا گرفت ، اساساً کارکردی در رابطه بـا معیـا       )چه میان اعضا و چه مجموعۀ احاطه کنندۀ آن          ( ی که در تشکیلات ما       "انتقادو انتقاد از خود   "      

بینـی و دیگـر   بـزرگ  گاهی حسادت ، خودخـواهی و خـود     " انتقاد و انتقاد از خود       " بدیهی است که در امر     .ها و وسواسهای فوق الذکر داشت       
 - اخلاق ناپسندی که در جامعه وجود دارند ایفای نقش می کرد ، ولی در مجموع در شکستن مرزهای فاصله و رشـد رفاقـت عمیـق و صـمیمانه                            

 در فعالیت مشترک و علنی سیاسی کنار        روزمرهطور   شغلی و معیشتی ، افراد تشکیلات ب        شرایطی که به دلیل اختناق و یا ضرورتهای         در مخصوصاً
گرفت ، در   تر با هم بودند انجام می     ای و یا وسیع   بین آن تعداد رفیقانی که در رابطه حوزه        ین کار که هرازچندگاهی   ا. بسیار موثر بود     -هم نبودند 

 در برابر یکدیگر و در جهـت تقویـت روح همفکـری و همبسـتگی و اعتمـاد و شـرف سیاسـی ،روح شـجاعت و                        نوعی تجدید عهد و پیمان     عواق
  .ها و منافع شخصی به نفع امر مبارزۀسترگ متحدانه بود طلبیمقاومت و از خود گذشتگی در برابر شکنجه و زندان و مایه گذاشتن از راحت

-ح دیگری جز عهد و پیمان به مبارزه مشترک در راه آرمان مشترک انسانی می توانست در برابر شکنجۀ دژخیمان و سختی      و براستی چه سلا   

  .بگذارد " قدم در راه بی برگشت "ای اندکتوشهره های راه از ما یک تشکل مصمم بسازد که با
سـلطانی ،  روح الهی، فواد مصـطفی طیب عباسیسعید یزدیان ، : اعضا(دند که تعداد زیادی از زفقای قدیمی دستگیر ش1353سال   در اواسط           

 و همزمـان زیـر      ، با اینکه تقریباً همۀ ما یکدیگر را میشناختیم و به نـوعی بـا یکـدیگر مـرتبط بـودیم                    )ایرج فرزاد ،عبداالله مهتدی ،شعیب زکریائی       
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ای را با یکدیگر بجز آنکه ساواک قـبلاً         هیچکدام هیچ رابطه  )قی با هم کرده باشیم      بدون اینکه قبلاً هیچ تواف    ( ، با اینحال     شکنجه قرارگرفته بودیم  
این امر برای کسیکه با دژخیمان ساواک سروکاری پیدا نکرده و از شـیوۀ کـار آنهـا بـی خبـر بـوده باشـد ، شـاید             . بدان پی برده بود بروز ندادیم       

  . اما در واقع چنین نیست ای غیرضروری جلوه کند ،ای بی اهمیت و پنهانکاریقضیه
بدون اینکـه   با دو آلترناتیو روبرو میشد ؛ )که بعلت اقرار فرد یا افراد دیگری در زیرشکنجه ، به سراغش میرفتند          (پس از دستگیری              هر فرد   

 بگوید و یا تحـت شـکنجه همـه چیـز را از      ، از او میخواستند که یا همه چیز رااست ذکر کنندعلت دستگیریش را و اینکه چه کسی نام او را برده  
 چنانچه قابـل دسـترس و       د ، مرگ بین دو ضربۀ کابل      که برای کسیکه مقاومت را برمیگزی     و این شکنجه ای بود      . زیر زبانش بیرون خواهند کشید      

گاهها هیچ وسیلۀ و معمولاً در شکنجه(میĤید اما از آنجا که مرگ به آن زودیها به سراغ انسان ن  . آسانترین و مطلوبترین راه نجات بود     ارادی بود ،    
گران مطمئن شوند که حرفی نداریـد و یـا هرگـز حرفـی از شـما بیـرون             ، میبایست آنقدر مقاومت کنید تا شکنجه      ) شودای نیز پیدا نمی   خودکشی

تر لو نرفته بـود بـروز   حتی نام یک نفر را که پیشهمۀ ما اعضا چنین کردیم و . د کشید ، مگر اینکه فرد اقرار کننده را با شما روبرو سازند          ننخواه
بیش از یکنفر بوده در نظر بگیرید که در حالیکه پروندۀ فعالیتش از نظر ساواک بسته شده                 حال فردی را که دارای روابط وسیعتری یعنی         . ندادیم  

که (تی از علل دستگیر شده ، خواه از روی حدس و گمان       و دیگر ضرورتی برای ادامۀ بازجوئی و شکنجه نمانده ، یکی از مرتبطین با او که به عل                 
بـاز  .  اقـرار کنـد   اشحمل شکنجه ، به ارتباط خود با رفیق قبلاً دستگیرشـده         خواه بخاطر پایان یافتن قدرت ت     ) دشاید رفیقش نام او را قبلاً برده باش       

خاطرم هست چهار یا پنج نوبت در فواصل نه چندان زیاد از یکـدیگر  زنده یاد سعید یزدیان تا آنجا که ب    . شود  هم همان پروسه از سر نو شروع می       
اینها کسانی بودند کـه فقـط بـا     ( لورفت ،شکستی جانفرسا مقاومتشان درهم میهاو زیر شکنجهشدند از سوی افرادی که بدنبال هم دستگیر می  

 فوق طاقت انسانی قرار گرفت ولی هر بار تا هنگام روبـرو             هایکنجهخوانده شد و تحت ش    او هر بار از زندان قصر فرا        ) . خود سعید ارتباط داشتند   
آخرین بار قدرت ادامۀ مقاومتش درهم شکست و چند نام باقی مانده از رفیقان              . شدن با شخص اقرار کرده و بجز اطلاعات لو رفته چیزی نگفت             

وان تصور کرد که اگر ما افراد دستگیر شده فقط بخاطر حدس و گمان نام از اینجا میت. مرتبط با خود را که هنوز دستگیر نشده بودند بر زبان راند            
بخاطر پیش گیری از شـکنجه شـدن احتمـالی          )که میدیدیم دستگیر شده و زیر شکنجه است و ممکن است نامی از این یکی ببرد                 (آن دیگری را    

  . خود ، ذکر می کردیم ، چه عواقبی احتمالی در انتظار هر کداممان بود 
 عدم مقاومت و زبان به اقرار گشودن هر یک از ما میتوانست مستقیماً به دستگیری و شکنجه و زنـدان دههـا رفیـق دیگـر منجـر            در هر حال              

ه  تردیـدی بـه خـود را    ،یمنبـر ) هـا را ه که نام دستگیر نشدههمانگون( را یولی همچنانکه پیشتر گفتم هیچکدام از ما در اینکه نام آن دیگر           . گردد
  .نداده بودیم 

ای همراه داشت ، بطور اتفاقی در یکی از شکارهای خیابانی مـأموران  در حالیکه جزوه) خانه( زنده یاد سعید معینی ،          مدتی پس از این ماجرا    
  ) . د به ما رسیدشدنخبر آن چندی پس از دستگیریش از طریق زندانیانی که به زندان قصر فرستاده می(شود ساواک در تهران دستگیر می

  ؟"ایاین جزوه را از که گرفته:"سوال        
  ."ام آنرا در پارک شهر پیدا کرده":جواب       

، گران کوبیدگ و ذلت بر قلب شکنجه  چنین بود که این یار عزیز داغ نن       .  و جواب همان بود               قریب به یکسال و نیم زیر شکنجه قرار گرفت        
بودیم و قبلاً او را میشناختیم خطور کـرد کـه ممکنسـت نـامی از مـا      یرون زندان برد و نه هرگز به دل کسانی از ما که در زندان           نه نامی از رفیقان ب    

  . حقیقتاً برازندۀ یاد اوست ) به دست ارتش بعث در کردستان عراق "خانه"روز جانباختن (له روز پیشمرگ کومه. ببرد 
هـائی از روح انضـباط و همبسـتگی تشـکیلاتی ، جانبـازی در راه آرمـان                   نشاندادن گوشـه    ، فوق العاده مختصر  آوری همین           منظور من از یاد   

ایـن خصوصـیات از هـیچ    . له در زمان شاه است فیقان همرزم ، استقامت و پایداری در برابر دشمنان آزادی در میان سازمان کومه       رانسانی و حفظ    
دهـی، انتقـاد    های گوناگون مبارزه مشترک ، حاصل بحثها و جدلها ، مطالعه ، گزارش            د ، بلکه حاصل جنبه    منبع نبوغ ابدی به تشکیلات تزریق نش      
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مبـارزه در راه اهـداف   های کارگر و زحمـتکش و فرامـوش نکـردن پیمـان     در جهت همدلی و همرزمی با توده      ... کردن و انتقاد پذیری رفیقانه و       
  . عالی انسانی و رهایی همۀ ستمدیدگان بود 

به نقل قولهای بخش اول مراجعـه        (رده است  تاریخ نویسی خود تصویری کاملاً معکوس و تاریک ارائه ک          " شیوۀ نوین  "درحسین مراد بیگی           
نامیدن چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق ،تردیدی بخود راه نمیدهد ، اما همـانطور کـه                 " سازمان   "  جالبست که ایشان در حالیکه در       ).کنید

های مخفی مرتبط با یکدیگر در تقریبـاً      کاری بیشتر از دیگر سازمانها ، دارای مرکزیت و دارای شبکه          که دارای ادامه  - را لهیدیم تشکیلات کومه  د
! امد  مین"محفل" - تمام شهرها و حتی بخشها و تعداد زیادی از روستاهای کردستان بعلاوۀ تعداد زیادی از دیگر شهرهای ایران گسترده شده بود             

   : داد سخن میدهد نمونۀ زیر را انتخاب می کنیم "محفل" این در خواصحال برای اینکه ببینیم چگونه 
             که بعدها یکی از آنها یعنـی فـاتح         (کند  گیری اولیه تشکیلات به نحوۀ کنار گذاشته شدن دو عضو اشاره می           پس از توضیحاتی در مورد شکل           

  ):شودمی.ا.ک.ک.فعال مرکزیت حشیخ الاسلامی عضو 
شود بدون اینکه این مسأله حتـی بـه او اطـلاع             کنار کذاشته می   (!)بعد از مدتی فاتح شیخ الاسلامی  بشکلی محفلی          "       

اعتـراض بـه ایـن شـیوه از طـرد و کنـار               ... گویا دیگر تشکیلاتی در کار نبود     پیش او طوری وانمود میشد که       . داده شود   
 ، در کار نبود ، نه جایگاهی        ای محفلی خشن و فرقه   ، غیر از روابط    هم ، در شرایطی که ضبط و ربطی حزبی           گذاشتن فرد 

. در همـان دوره نیـز عقـب افتـاده بـود             )؟(های متداول بـورژوایی   شیوهاین حتی در مقایسه با      ... داشت و نه ممکن بود      
بی اعتمادی   که به جای اعتماد به نظرات ،         ین شیوۀ مخربی بود   ایا عدم حقانیت آنها     !)؟(صرفنظر از موارد مجزا و حقانیت       

 و معیارهای اخلاقی و ویژگیهای زندگی فردی را مبنائی برای بیان تفاوتهـای              نوعی ارعاب مخالفین را مد کرد      و تحقیر و  
ر تشـکیلات و    سنگین بودن بیوگرافی و روانکاوی تمایلات زنـدگی فـردی اعضـا د            ... سیاسی و بینشی و عقیدتی باب کرد        

 ، و شکنجه روانی برای واداشتن اعضا به ماندن در تشکیلات       به معنی واقعی تفتیش عقاید    جلسات انتقاد و انتقاد از خودهای       
  )35ص ( ."از همینجا مایه میگرفت

-متأسـفانه مکـان کنـونی آن هـم         چیست؟ اگر منظور کشورهای غربی است ، مـن           "ئیهای متداول بورژوا  شیوه"ابتدا باید پرسید منظور از                

هـای پشـتش را زیـر شـکنجه شکسـتند           مدتی در زندان قصر بود نمیدانم و گر نه ایشـان کـه مهـره               53 نام آلمانی را که در سال        " گرهارد "زندانی
و بی توجهی نسبت بـه عـدم    در آلمان با ایران زمان شاه در چه بود     "های متداول بورژوائی   شیوه "د که فرق  توانست برای نویسندۀ ما توضیح ده     می

های متداول در احزابی همچون     اگر منظور حسین مرادبیگی شیوه    ! چه عواقبی برای انسان در بر دارد        با هم ،     " آنجا " و " اینجا "هایخوانائی شیوه 
ب اسـت ، جـز   .گ.ی کهای آریا مهری در آنها و یا حزب توده و انتصابات و اخراجات از سـو حزب پان ایرانیست و حزب رستاخیز و گزینش   

اگر منظور مجاهدین خلـق اسـت ، قاعـدتاً نویسـندۀ مـا نبایـد از رویـدادهای                   !  لنگ بیندازیم چارۀ دیگری نداریم       "درایت"اینکه در برابر اینهمه     
ان کنـار گذاشـته     از سـازم  "بدون اطلاع خودشان    "ها را   آنها تمام توده  اگر منظور چریکهای فدائی خلق است ، خوب         . تراژیک آن بی خبر باشد      

   .گذریم  را نفهمیدیم و بنابراین از این می"های متداول بورژوائی شیوه"بهر حال ما منظور از... بودند و 
شود ؛ و آن له اطلاعی نداشته باشد ولی حدأقل دقتی در نقل قول فوق بکند فوراً متوجه تناقضی می             ای که از ماجراهای گذشتۀ کومه            خواننده

، گذاردکنار می وقتی تشکیلات به راحتی از آن اعضا با سابقه و منطقاً بیشتر مورد اعتماد خود صرفنظر کرده و آنها را بدون اطلاع خودشان          اینکه  
خبیـث بـرای    "محفـل "و برعکس آیا بهتر نبود که ایـن  !  روی میĤورد ؟   برای واداشتن اعضا به ماندن در تشکیلات       یچگونه به اذیت و آزار روح     

شـکنجۀ  " و طویل کردن خود هم که شده و برای اینکه قدرت اذیت و آزار بیشتری بدست آورد ، آن اعضای مورد اشاره را نیز از طریق                            عریض
کنـد کـه یـک       آخر کدام عقل سلیم قبول می      پوشی کنیم ،   از این تناقض هم چشم     ! و از این قبیل در خود نگاه میداشت ؟         "روانی و تفتیش عقاید   

 را علیـرغم    حتی یک نفـر   بتواند  ) زندان ، پول ، نیروی مسلح و غیره          (بدون مطلقاً هیچ امکان مادی     یک تشکیلات بزرگ مخفی      محفل و یا حتی   
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اندن در تشکیلات وادار کند ؟ این چه نیـروی روانـی معجـزه آسائیسـت        میل خود او برای یک لحظه با چنان سیمهای خاردار نامرئی روانی ، به م              
در مقیاس میلیونی رفیق گریزپای ما را به فـرار از سـازمان و فـرار از هـر گونـه فعالیـت                        جامعهدر  ای که   رها و صدمات روانی   که علیرغم تمام فشا   

و  فشـار روانـی      "که پیونـدهای سیاسـی و تشـکیلاتی خـود را در اثـر              -متشکل فرا میخواند ، باز هم برندۀ کشمکش است؟ آخر کدام فرد انسانی            
تواند حتی یک ساعت در برابر دژخیمان ساواک مقاومت کند و رفقای خود را سهل است ، اجـداد خـود را                  می - است  نگاهداشته "تفتیش عقاید 
این ) چون رژیم شاه قد علم کرده است        آنهم شخصی که در برابر قدر قدرتی        (ترین و آسانترین راه برای چنین شخصی        آیا منطقی ! نیز لو ندهد ؟   

           قطع کند ؟"محفل"دتر با نبود که روابط خود را هر چه زو

  حق طبیعی و انسانی و شهروندی افراد ، از سوی هر نیرو و یا هـر کـس                  گویند دیکتاتوری و شکنجه و سرکوب بیرحمانه و سیستماتیکِ          می       
شود بیرحم می ...) کیلات خود و یا   خود خویشتن یا تش    (" خود " باشد ، یک نتیجۀ وخیم روانی هم ببار میĤورد و آن اینست که انسان نسبت به                که

آیا علت خودزنیهای نوع حسین مرادبیگی را باید در این رابطه جسـتجو             . کند  و منشأ و علت العلل معایب و ناکامیها را در درون خود جستجو می             
د ؛ و آن اینکـه در اثـر شـرایط پـر از              تواند به یک نحو صحت داشـته باش ـ       اما فشار و آزار روانی مطرح شده از جانب نویسندۀ ما می           . کرد ؟ شاید    

 افرادی از خود بیگانه پدیدار مـی گردنـد کـه در             -که انسانها را متأسفانه به معضلات روانی گوناگونی دچار می سازد          -تناقض و ستمگری جامعه   
ای مانـدن در نوسـان بـوده و بگونـه    دوراهیهای زندگی توانائی تصمیم ندارند و در شرایط سخت مبارزه ، مدام بین تصمیم به گریز یـا تصـمیم بـه           

این . شوند و باز روز از نو روزی از نو منفعل گوش بزنگ تصمیمات دیگرانند ؛ هر بار ، هر ماه ، هر هفته و هر ساعت از موضع پیشین پشیمان می                     
رمین و عاملان واقعی چنان معایبی       بجای جستجوی مج   ،ولی در صورت وجود افراد با چنین خصوصیاتی       . البته گناه نیست ، اما فضیلت هم نیست         

انـد در صـندلی اتهـام نشـاندن ، بـی             نظام ، رفیقان دیروز خود را که برای حفظ شما از جان هـم دریـغ نداشـته                  حامیان نظام ستمگرانه و خودِ    یعنی  
  . ایست انصافی و بی اخلاقی غیر منتظره

ی شـما   در برابر مسائل سترگ اجتماعی آنهم وقتیکه انواع رنجها و ناکامیها در یکقدم                    هیچ انسان بدون نوسان و بدون تردید در جامعه بویژه           
در . در چنین احوالی جمع شدن بدور یکدیگر ، هم وسیلۀ نیل به هدف و هم تنها راه غلبه بر نوسان و تردید اسـت        . د  اند ، وجود ندار   کمین کرده 

 از طرق گوناگون مطالعـه ،  ،) ه هماهنگی و هم فکری و صمیمیت و وفا داری همگانی    یعنی نیل ب  ( جمع   "هموژنیزه کردن "جمع ما کوشش برای     
دهی و بـاز خواسـت      ، گزارش ) کسانیکه برای اولین بار با یکدیگر ارتباط برقرار میکردند        (بحث و جدل ، انتقاد و انتقاد از خود ، شرح بیو گرافی              

 ، تیـپ خـود بـین    "چـوخ بختیـار  "  مثلاً ملقب ساختنشـان بـه  (ن و پرحرفهای راحت طلبانتقاد ، شوخی و طنز نسبت به عافیت جویا از یکدیگر ،    
یـاد صـمد بهرنگـی در مـورد آن شـرح            کند که زنـده   ای که زندگی نسبتاً راحتی دارد و خود را بسیار خوشبخت احساس می            محدود فکر و پخمه   

  .گرفت و از این قبیل انجام می) کامل و رسائی ارائه داده بود
که متأسفانه مـن نتوانسـتم درایـن    (فت  ای نیز که در کنگرۀ یکم صورت گر   "بیمارگونه"ها  انتقاد و انتقاد از خودهای بقول حسین مرادبیگی               

دستگیریها ، متفرق شدنها ، مشکلات زندگی (در واقع تجدید عهد و پیمان  بین رفیقانی است که دست حوادث چندین ساله            ) حضور یابم  کنگره
  . آورده است احساس بروز خللی در همبستگی و پیگیری اهداف مشترک را در ذهن این رفیقان پدید ..) .و 

ترین و ساده ترین کارهای جمعی نیز همواره یک تعهد و التزام جمعی ضروری است چه رسد به کار خطیر مبارزۀ سیاسـی               برای انجام روشن  
بار سر راه هیچ ضمانتی برای ادامۀ مبارزۀ مشترک جـز  نیم که در برابر مصائب پر رنج و گاهی فاجعهکدر جوامع مختنقی که ما در آن زندگی می 

ای نـه خلـق السـاعه پدیـد          و چنین وجـدان انسـانی       .وجدانی انسانی در میان همرزمان وجود ندارد      وجدان آگاه افراد و احساس اطمینان از این هم        
مـثلاً بسـته بـه خطـائی کـه فـرد در        -تواندکه می(اما اکثر اوقات اعلام آمادگی فرد فرد کوشندگان . ست میĤید و نه مادام العمر بودن آن حتمی ا        

-مصـمم ،تر تزلزلجمع را بی) اشکال فوق العاده متنوعی به خود بگیرد -گذشته مرتکب شده یا توانائیها و نقاط ضعفهائی که داشته یا دارد و غیره  

انتقـاد و انتقـاد از خـود        "که در واقـع کـارکرد     (ها و اطمینان و اعتماد به یکدیگر پیداکردنها         حال اینگونه تعهد دادن   به هر   . تر و نیرومندتر میسازد     



 Y

 جلـوه در    "برای کسی یا کسانیکه عهد و پیمان رفیقانه ،تشکیلاتی و مبارزه جویانـه را از معایـب بشـر بـه حسـاب میĤورنـد و پـس از                             )همینست  "
ت و نیروی خـود و مـرتبطین را         وق("اندکردهاند چکار دیگری می   چون به خلوت نشسته   "ان خوش نمیĤید که با سوال        به مزاجش  ،  "محراب و منبر  

   .روبرو شوند ، باید هم بیمار گونه به حساب آید )اند و غیرهاند ، پول تشکیلات را به چه مصرفی رساندهه کردهصرف چ
کـدام از مـا نبـود ، امـر          ر یاری جمعی به افرادی مصمم تبدیل گردیم ؛ کار رفیقی را که در ارتباط مستقیم با هر                    نتیجۀ اینها این بود که ما د              

 را وظیفۀ خود بدانیم ؛ اگر خـود دسـتگیر شـدیم ، مطمـئن باشـیم کـه                    ان؛ اگر رفیقی یا رفیقانی دستگیر میشدند ، ادامۀ کارش         خود بحساب آوریم  
 همگی بدانند که بقیـه نیـز انسـانهای          ،کمان را همچنان پی خواهند گرفت ؛ بجای تکبر و شخصیت سازی کاذب            رفیقان دیگر کار و اهداف مشتر     

طوری شده بود که اگر دو رفیق برای ... شائبه رشد یابد ،تعصب جائی نداشته باشد و   و محبت بی   زمینی با نقط قوت و ضعف خود هستند ،رفاقت        
  ...اند ،  ، پس از چند لحظه گوئی چنان بود که سالها یار و همدم و همرزم یکدیگر بودهاولین بار با یکدیگر ارتباط میگرفتند

) و یا عامل مستقیم(توان عامل ای را که پیشتر برشمردیم نمی، بنابراین عوامل روانی ) و میدانست (نکات فوق را حسین مرادبیگی هم میداند                 
یعنـی  ( با توجه به اینکه تعداد کسانیکه بدان نحوکنار گذاشـته شـدند   مخصوصاً.  آورد گام به حسابشلاق کشیدن ایشان نسبت به تشکیلات آنهن      

 این دو نفر دیگر احتمالی ، کسانی بودند کـه خـود             .چهار نفر حدأکثر  و یا احتمالاً    (بودند  دو نفر   )شد که دیگر تشکیلاتی وجود ندارد       وانمود می 
نیز ...) انتقاد و انتقاد از خود ، شرح بیوگرافی و          (بعلاوه در دیگر مقولات مورد بحث       . یوۀ سیستماتیکی نبود    ؛ یعنی ش  )بعداً به حزب توده پیوستند      

لـه   بـه کومـه  احـدی  ،لـه پس از انقلاب و پس از علنی شدن کومه د ،شکنجۀ روانی و از این قبیل مینام که حسین مرادبیگی آنها را تفتیش عقاید و         
بنا بدلایلی که حسین مرادبیگـی انبـانش   ) اعم از عضو یا غیر عضو        (حتی یک نفر   چنان ظلمهائی قرار گرفته است و        اعتراض نکرد که گویا مورد    

چپ پرو  مثلاً متمایل شدنشان به احزاب -اختلافات سیاسیبدلیل تعداد معدودی در خارج  کردستان (له جدا نشد را از آن پر کرده است از کومه     
پـس چـه     .اینها را همه ، حسـین مرادبیگـی هـم میدانـد           ) . گرفتند و در مقابل دهها نفر به هواداری از آن روی آوردند             له فاصله   از کومه  -یتسوو

، ه دهید برای روشن شدن بیشتر پاسخ  ؟ اجاز نچنانی سوق داده است   به وارونه کردن حقایق و تفاسیر آ      پس از بیش از یک ربع قرن        چیزی ایشان را    
  :ت ایشان را بیاوریم های دیگری از اظهاراگوشه
کنـد کـه شـرایط بعلـت        فاتح این مسأله را مطرح می     بدنبال دستگیری محمد حسین کریمی و مصلح شیخ الاسلامی        "         

 "ایـن بعنـوان نظـری     . خفقان شدید ساواک برای کار متشکل و هرمی آماده نیست باید شیوۀ دیگری را در پیش گرفت                  
میشد گفـت مـا بـا ایـن نظـر      .  قرار میگیرد !)؟( و فاتح مورد غضب این جمع        شودته می  از طرف فاتح گرف    "انحلال طلبانه 

مانید اگر هم نخواستید از هم جدا می شویم و هر کـس             ما راه خود را ادامه میدهیم ، شما هم اگر خواستید می           مخالفیم ،   
ه شیوۀ نادیـده گـرفتن و قطـع ارتبـاط           بجای این کار همانطور که بالاتر گفتم روش طرد ب         . راه خودش را ادامه میدهد      

 مصـلح ، مـورد مصـلح را بیـاد     در ادامۀ این بحثها اول فاتح و بعداًدر هر حال   ... شود  تدریجی با فاتح در پیش گرفته می      
  )36ص ( ."ای که گفتم کنار گذاشته شدند به شیوه49ندارم چرا ؟ در اواخر سال 

د ، نه حب و ای ،اتهامی و برچسبی علیه این رفقا دامن زده ش       نه مطلقاً به کینه     . در کار نبود   "غضبی"د  کن       آنطور که حسین مرادبیگی ادعا می     
  .بود و نه هیچ چیز دیگری از این قبیل در تصمیم ما دخیل بود ای در کار بغض شخصی

یم با او بودند این بود که با دستگیری مجدد ممکـن             تصور رفقائی که در ارتباط مستق      )که مدتی پس از مورد فاتح پیش آمد       (       در مورد مصلح  
ایشـان بـدلیل آن     . تـر بـود     است توانائی مقاومت در برابر شکنجه و حفظ اسرار تشکیلات را نداشته باشد ، اما در مورد فاتح قضیه اندکی سـنگین                     

 انقـلاب   " در وصـف    بدسـتور سـاواک    ز آنـرو بـود کـه      از سازمان کنار گذاشته نشد ، بلکـه ا        ) ای شدن روابط   زنجیره نشینی و  عقب پیشنهاد(طرح  
العمل نشان  اولین کسی که از این امر مطلع شد و عکس         (  منتشر کرد     "ه دمید آنک سپید و"ای تحت عنوان    مقاله ) " انقلاب شاه مردم   "یا ("سفید

  ).داد ، مصلح بود
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بیگی در کار نبود ، شاید هرگز نیازی به نگاری نوع حسین مراد تاریخاگر.  میل درونی و در کمال تأسف سطور فوق را مینویسم                 من علیرغم 
 وایمـان  تـا هنگـام پیوسـتن   (عیات بعدی نشان داد که خدمات فاتح به امر آزادی و عدالتخواهی             قچرا که به نظر من وا     . بود  آوردن مطالب بالا نمی   

از نهنگام ، برای یک تشکیلات چپ پیشـت ما باید قبول کرد که در شرایط آ   ا. ای آنرا بپوشاند    بیش از آنست که چنان نوشته     .) ک.ک. به ح  آوردن
 و اگـر  قابـل قبـول نبـود   ) آنهم بـدون دادن هـیچ اطلاعـی بـه دیگـر رفقـا       (چنان کاری از جانب یک عضو   عدالتخواهی و مبارزه علیه دیکتاتوری      

شویم که تشکیلات تـدبیر پیشـگیرانۀ نسـبتاً         کی نگیریم متوجه می    با شرایط زمان شاه ی      را همچون حسین مرادبیگی شرایط زیستن سیاسی در اروپا       
و حتـی حفـظ خـود آنهـا در مقابـل فـرو       ( در آن هنگام نه چندان قابـل اتکـا   ای برای حفظ خود در برابر یک یا دو عضو متزلزلِ منطقی و عادلانه  

  .بکار برده است ) های ساواک ریختن در مقابل شکنجه
چـپ ایـران بـه     منش واقعاً مقولۀ مهمی است و بنظر من هنوز که هنـوز اسـت ،                دد  یا سازمانیابی مخفی در برابر یک رژیم       زماندهی و  نحوۀ سا       

اصول راهنمای روشنی در این رابطه دست نیافته و بهمین دلیل تاکنون با هزاران افسوس بهای گزافی در مبارزه با حامیان جهل و سرمایه پرداختـه                          
اتح قدمی در حل این مشکل بود ، این انتظار نابجائی است که ایشان میبایست همچـون هـر رزمنـدۀ دیگـر راه آزادی بـرای             آیا اگر طرح ف   . است  

پیشبرد نظرات خویش اندکی از خود مایه بگذارد و با توجه به اینکه همۀ ما را میشناخت ، تک تک هم شده در اقنـاع مـا بکوشـد ؟ آیـا از اینجـا                          
ای کـه   بـدلیل اقتضـای نحـوۀ زنـدگی         خود ایشان نیز بطور یکجانبه و بدون اینکه هیچ اطلاعی از نظر بقیه داشته باشـد ،                 توان نتیجه گرفت که   نمی

  ...و؟  با تشکیلات قطع رابطه کرده بودانتخاب کرده بود ،
حتی هنگام مطالعۀ کتاب    . ی ارائه نمیدهد    جز تاریکی و سیاهی چیز    له ،   بینیم که حسین مرادبیگی از تشکیلات آن زمان کومه                 تا همینجا می  

 ما به درستی و بر حق در برابر آن قد           "تشکیلات"کش وجود داشته و     کند که زمانی رژیمی سنگدل و مستبد و آزادی        ایشان ، انسان احساس نمی    
  چرا چنین است ؟! وده است برعکس انسان سرآخر به این نتیجه میرسد که چنان تشکیلاتی نبودنش بهتر از بودنش ب! علم کرده است 

نـه   آن اسـت  "لیـدر "ام ،علت اینست که کتاب ایشان در خدمت به سکت کمونیسم کارگری و   همانطور که در بخشهای پیشین اشاره کرده             
غایب است و بنابراین    "امام زمان   "هنوز  دورانی که مورد بحث است ،دورانی است که         . شائبه به ارتقا اندیشۀ آزادی و عدالتخواهی         بی در خدمت 

 هنوز در عرصه حاضر نیست جای ایراد نیسـت ؛ ایشـان همـان بهتـر کـه خـود را بـه ایـن اوضـاع             "قائد" اگر   !به شکست است     هر تلاشی محکوم  
  .  بعدی آماده نمودند "وارتلاش هرکول" خود را برای "حوزۀ علمیه"مسموم نیالودند و در 
شود ، اینرا مرهون وجود عناصری است که اکنـون در         می  ساطع  تشکیلات  گاهی نوری از آن   ) 302ص(" مانده فواد عقب  "        اگر هم در برابر   

و !) سـطر پـنجم کتـاب       (یعنی حسین مرادبیگی رهبر اعتصاب کارگران       ! یه شان هویدا بود     و در آنهنگام نشان کمونیسم در ناص      هستند  .ک.ک.ح
 فـاتح شـیخ الاسـلامی کـه      و!)، که البته هیچ خیری از این اعتقاد ایشـان بـه تشـکیلات نرسـید      65ص(داری بودن جامعۀ ایران    به سرمایه  "معتقد"

   .  غائب داشته است " رهبر"مظلوم واقع شد ولی سرانجام نشان داد که از همان ایام گذشته جهت گیری بیعت با
فرا خور زمان و همطراز آن رنج و تلاش بزرگ میگرفـت ، آنگـاه               له در زمان شاه درسی        ک از بررسی انتقادی تشکیلات کومه     .ک.        اگر ح 

که این امیدیست عبث و سکت مربوطه با متصل کردن خود به کمونیسم وکارگر          اما هیهات   . نویسی چندان آزار دهنده نمیبود      شاید خطای تاریخ  
شوند ،پامال   پسندیدۀ انسانی را که با این نامها تداعی می         سنتهایو، همۀ آن رفتارها و احساس مسئولیتها        ) بینیدآنجا که لازم می   (له  و گذشتۀ کومه  

 عـوامفریبی ،   همردیـف ای خویش ساخته و باز هم به سهم خود ، هم صف آن افراد و جریاناتی میگردد که با اعمـال خودکمونیسـم را  امیال فرقه 
  .اند نمایانده و بدنام ساخته...  هدف و و پشت پا زدن بهاصولیبی

هـا بـه دفـاع مطلـق برخیـزم و چـه اینکـار و چـه مـوارد دیگـری از عملکردهایمـان را                          خواهم که از آنگونه کنارگذاشتن      با تمام اینها من نمی         
ولـی  . بلی، در شرایط فعالیت مخفی و وجود رژیم اختناق همیشه احتمال رفتار ناصواب و حتی ناعادلانه وجـود دارد                    . صددرصد صحیح بنمایانم    

دیل آن به یـک  تب سپس  و"محفل"محوکردن آن تا حد  ،  تمام تشکیلات از تاریخ  "کنارگذاشتن"تر و    ناعادلانه "انتقاد"ارد احتمالی را با     این مو 
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کاملاًصـحیحی وجـود   نـه اگـر ایـرادی و رفتـار    .  برمیĤیـد و بـس  "کمونیسم کارگری" جریان   "رویانکم" پاسخ گفتن ، فقط از       "محفل روسیاه "
   .باشد در گشت و گذار بوده- با دوردیدن چشم منصورحکمت- که در میان ما"شبح خبیثی"شرایط ناخواسته بود نه داشت، نتیجۀ 

خواهیم از جهانیان و از جامعۀ خود چیزی یاد بگیریم و اگر شد چیزی یـاد                ای استبدادزده و حامی قوانین و سنتهای ارتجاعی می               ما در جامعه  
. شـود  و ضرورت فعالیت سیاسی علیه رژیم عجـین مـی          " سیاست "، در همان قدم اول با     "فرا گرفتن "ویم ولی همین نفس     بدهیم و راه مشترکی بر    

کنـد و در نتیجـه مبـارزۀ شـما و           هـا، ددمنشـی و جنایتکـاری آن را محـدود نمـی             جز نیروی مقاومت و اعتراض توده      هیچ قانونی   مطلقاً رژیمی که 
  .جز نیروی وجدان انسانی و آگاهی و تجربۀشما شناسدی نمیلقاً قانونمطفراخوانهای شما به مبارزه نیز 

 "دیـو "اسـت؛ از یکسـو چـون        ) دارای تنـاقض درخـود    (رادوکسالا اساساً یک فعالیت پ    خود فعالیت سیاسی نیز در شرایط دیکتاتوری عریان              
 سرِکار است و بـرای اینکـه نابودتـان نکنـد            " دیو "دیگر بازهم چون  بایست فریاد برآورید واز سوی      سرِکار است وبرای این که نابودتان نکند می       

هنری که آن را ندارید ولی برای جنگیدن با دیو لازم است و بنابراین مجبورید               . برای حل این پارادوکس هنر لازم است      . بایست سکوت کنید  می
  . شویدنی گرفتار سیاهچال میدر همان حال جنگ آن را فرا بگیرید و در اکثر اوقات قبل از هرگونه فراگرفت

هـا و   یعنـی بایـد بتـوان نظـرات و ایـده          .  باشد تا بتواند به معنـای واقعـی کلمـه سیاسـی باشـد              فعالیتی علنی  باید   "فعالیت سیاسی "در عین حال           
ها فهمیـد کـه      یا عدم پشتیبانی توده    مطرح ساخت و با معیار پشتیبانی و      ) همراه با جدل و پلمیک سیاسی همگانی      (هابین توده طرحهای اجتماعی را    

 میدانی برای حرکت ندارید بنـابراین       "روی زمین "وقتیکه چنین شرایطی وجود ندارد و       . این یا آن سیاست چه نواقص و چه امتیازاتی داشته است          
هـد آمـد و تشـخیص درسـتی یـا            بـا چـه رنجـی بدسـت خوا         "نگریروشن"آنگاه میتوان تصور کرد که      .  پناه ببرید  "زیر زمین "مجبور میشوید به    

نادرستی و تصحیح این یا آن شعار، این یا آن نوع رابطه با طبقه، باتشکیلات و با رفیق، کجا و چقدر و چگونه علنی باشید و یـا مخفـی، تشـخیص          
از ظـن خـود شـد یـار مـن              هرکسـی     (د  چه عمرهائی در طلب دار    ... ایم و   مناسب بودن یا نبودن من و شما در کار خطیری که بدان دست یازیده             

  ). ز درون من نجست اسرار منو
کشف کرد، انصاف و درستی حکم میکند که با رفتارهائی کـه منصـورحکمت         هر رفتار نامقبولی را هم که بتوان         های فوق ،  صرفنظر از گفته        

فتند مقایسه کرد و آنگاه فهمید که چه کسی واقعاً  در پیش گر- آزاد آنهم در شرایطی علنی و-و تشکیلات کمونیسم کارگری نسبت به مخالفین
بلکه یک جو درسـتی و تواضـع بـرای     نیازی نبود، "تلاش هرکولی" به "یاد دادن"آنگاه میشد فهمید که برای    . میبایست به چه کسی درس بدهد     

  .له کافی بوداز تجربیات گرانقدر کومهن یاد گرفت
در اینجـا دیگـر دیکتـاتوری شـاهی وجـود نداشـت و              . اشـاره کـرد    و نیـروی مسـلح آن        ۀ دهقانان مریـوان   اتحادی     مثلاً میتوان به جریان تشکیل      

مـا بـا ایـن نظـر     میشد گفت " اتحادیۀ مـذکور   نیروی مسلحگیری نسبت به تشکیل   در موضع . دیکتاتوری اسلامی نیز هنوز مستقر نشده بود        
شویم و هـر کـس      مانید اگر هم نخواستید از هم جدا می       استید می دهیم، شما هم اگر خو    مخالفیم، ما راه خود را ادامه می      

او و .  اتحادیۀ دهقانان بـود   نیروی مسلح و فاتح در ابتدا از جملۀ مخالفین تشکیل     ).36از همان نقل قول ص    .( "دهدراه خودش را ادامه می    
 به  های مردم در میان توده  فت با آن    ل در مخا  کاملاً آزادانه و  علناً  دانستند و   و نادرست می  ،ماجراجویانه  روینظر او این کار را چپ     رفقای دیگر هم  

نـاخواه  ای در هـر جامعـۀ آزاد، خـواه        چنین پدیده (روانه داشتند و این البته گناه نیست        در واقع آنها از لحاظ سیاسی موضعی راست       . تبلیغ پرداختند 
این رفقا پس از مدتی فعالیت، فقط تعـداد انـدکی          ). دهد و غیره روی می    اعی اجتم - و گرایشات متفاوت سیاسی    بدلیل وجود منافع متضاد طبقاتی    

هـا بـدان   نظر او ارائه نمـوده و بـرای جلـب تـوده    ها، همان راهی را که فؤاد و دیگر رفقای همرا توانستند با خود همراه سازند و اکثریت قاطع توده  
فؤاد به آنها پیشنهاد کرد حال کـه چنـین اسـت، بـا     . نداهاین نتیجه رسیدند که اشتباه کردبنابراین فاتح و همراهان به   . تلاش کرده بودند برگزیدند     

های فاصله گرفته از اتحادیه را دوباره به هواخواهی و یـاری نسـبت    ها، تبلیغات و تأثیرات پیشین خود را خنثی کنند و این توده           اعلام علنی به توده   
      . له جمع شده و به مبارزه ادامه دادندرفقا دوباره در صف واحد کومه همگی آن   و چنین شد؛.به آن جلب نمایند
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تفتـیش عقایـد و شـکنجۀ    " ، "ای محفلـی روابط خشن و فرقه" ، " تشکیلات"حسین مرادبیگی که اینهمه از بی ضبط و ربط بودن     و بالاخره           
هـای  ای به نسل و رفتارها و سنتهای حقیقتاً انسانی" ضبط و ربط" باشد که و غیره مینالد باید جائی و عملی در حزب جدیدش سراغ داشته    "روانی

چـپ و کمونیسـت جامعـه     نسل نوین "من تنها به چند نمونه از این ضبط و ربطها ئی که حزب ایشان بشارت دهندۀ آن به               . تازه مبارزین ارائه دهد   
  : کنم  اشاره می است"کردستان

ک به انتشـار  .ک.حله سابقه نداشت ، اقدام آور و ننگین است و هرگز در کومه      ر هر کمونیست راستین شرم    یکی از اعمالی که از نظ      -1      
. و اتفاقات متعاقب آن در کردستان عراق اسـت          ) 1991سال  (در رابطه با اوضاع پس از نخستین حملۀ نظامی آمریکا به عراق             علنی سندی درونی    

ای و  ابراز پشتیبانی از جنبش تـوده      ،    علیه رژیم صدام حسین     آن  که طبعاً در   کندات و پیشنهاداتی مطرح می    در این نوشته ،رفیق عبداالله مهتدی نظر      
-سـخن مـی   ...  و   گسترش ارتباطات دوستانه با اتحادیۀ میهنی و بطور کلی نیروهای سیاسی مؤثر در اوضاع کردسـتان عـراق                  حفظ و یا برقراری و    

 آن پس از چندی دست بدسـت شـدن ،           صور حکمت قرار میگیرد و اصل نوشته و نقد        یونالیستی مورد نقد من   این نظرات بعنوان نظراتی ناس    . گوید  
  . بصورت علنی منتشر میشود "کارگری" و "کمونیستی"لاخره از سوی حزب جدید اب

یسنده پرسـیده شـود و فقـط در صـورت          اقتضا می کرد که صرفنظر از هر ضرر و یا نفع احتمالی برای هر شخص ، از نو                  شرافت سیاسی اولاً           
اما اینکار حتی علیرغم نامۀ رسمی با امضـای رفقـا عبـداالله مهتـدی و ابـراهیم علیـزاده کـه درآن بـدلیل         . موافقت او نوشتۀ مذکور انتشار علنی یابد    

تظـره لازم نیسـت اصـول اخـلاق     آور و غیرمندر مقایسـه بـا ایـن عمـل شـرم          . خطرات امنیتی خواهان عدم انتشار آن شده بودند، صـورت گرفـت           
  .شود کمونیستی مبنا قرار گیرد ، حتی پیمان دو دوست سیاستمدار بورژوا نیز این چنین بی محابا و سهل و آسان زیر پا گذاشته نمی

ه در کردسـتان بـاقی مانـده        نسبت به جان و امنیت رفیق و حتی کل تشکیلاتی ک          )  لو دادن   تاحد حتی( بی مسئولیتی و بی مبالاتی       منتهای ثانیاً         
هـا  هـا و علـی شـیمیائی   ای که رژیم صدامچنگ و دندان جنایتکارانه. ن داده میشود  اه نش ن بعث در این کار ناشرافتمندا      ددمنش بود ، در برابر رژیم    

کـه در آن  (و بمباران شـیمیائی  )ختندکه در جریان آن چهار تن از رفقایمان جان با(ای اردوگاهمان برای اخطار دادن به ما از طریق بمباران خوشه 
سـتی بعـث نشـان داد در    رژیم فاشیآزمائی برایمان باقی نگذاشته بود و نشان دادند ، جای هیچ نوع قمار و بخت)  تن از رفقایمان از دست رفتند     23

لـه در اختیـار   عتـراف کتبـی علیـه کومـه     کردستان عراق و نیروهای ضد رژیم صدام نداشته باشیم ، با ما سر شـوخی نـدارد ؛ حـال ا   اینکه کاری به 
  . داشت 
گفتند ، اینها بهانه است و فقط برای جلـوگیری از انتشـار علنـی نوشـته و افشـای ناسیونالیسمشـان ،                       شان می  عمل قبیح  در برابر اعتراضات به             

گفتند ولـی تنهـا   رژیم بعث وجود ندارد ، اینرا درست میگفتند خطری از سوی     در اینکه می  ! کنند ، خطری وجود ندارد      مسائل امنیتی را علم می    
ساکنین اردوگاههائی که در خاک عراق مانـده  ! در مورد حزب کمونیست کارگری که تمام بار و بنه و افراد خود را از عراق به اروپا آورده بود                

 السـویه   آن اروپـا رفتگـان عـالی مقـام علـی     " کمونیسم"حاظی بودند که سرنوشتشان و بود و نبودشان از ل  " ناسیونالیسم کرد  "بودند ،آلودگان به  
  .بود 

ن  بودنـد و مکـا      ک.ک. ح        لازم نیست بـه تحلیـل متوسـل شـویم تـا بفهمـیم چنانچـه سـاکنین اردوگاههـا ، منصـور حکمـت و دیگـر افـراد                             
یـک اتفـاق    . د آن دیگران انجام میدادند چه روی میـداد           چنین حرکت ناشرافتمندانه و زشتی را درمور       " ناسیونالیستها " در اروپا و   "ناسیونالیستها"

  :گوید واقعی بهتر از هر تحلیلی سخن می
بـرای سـایت بروسـکه وابسـته بـه سـازمان       . ا.ک.ک.ای در مـورد ح  نامه هجونامه و پیشگوئی   " امین صادقی  "شخصی بانام مستعار         یک زمانی   

کـار ناموجـه و     . تاد که در آن در داخل پرانتز به نام فرزندان منصور حکمت نیز اشاره کرده بود                 فرس) لهکومه(انقلابی زحمتکشان کردستان ایران     
 ضـوابطی بـر   نست که مسئول سایت بروسکه میبایستای بهترین چاره  (بود که جا داشت در حد خود مورد انتقاد و برخورد قرار گیرد            ای  ناپسندیده

شـمارۀ  )نه متهم ("مجرم"اما در واقعیت چه روی داد؟  . )های ارسالی میداشتیا عدم درج نوشتهبرای درج  ... اساس مراعات حقوق شهروندی و      
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و لشـکر کشـی     !  اعلام شـد     "عبداالله مهتدی "شمارۀ یک بعنوان نویسنده     )نه متهم  (" مجرم " و "زاده ایلخانی- باند مهتدی  " یک بعنوان تشکیلات  
 کودکان و ایجاد خطر امنیتی برای آنها تا بدان حد پیش رفت             آنی نام   "افشا"علیه  . ا.ک.ک.ی ح اعضا) یا تقریباً تمامی  (اینترنتی از سوی تمامی     

مسـئول سـایت بروسـکه نیـز در حکومـت سوسیالیسـتی آینـدۀ        !  را خنجـر بدسـت بـالای سـر آن کودکـان تصـویر میکـرد                " عبداالله مهتـدی   "که
ترین نقطۀ دنیا بود    بطور قطع در امن   حالی بود که مکان خانوادۀ منصور حکمت        و تازه همۀ اینها در      ! به اشد مجازات محکوم گردید      . ا.ک.ک.ح

  .و احدالناسی آدرس آنها را نمیدانست 
 را ، نه حتـی اتبـاع   " ناسیونالیستها" وخود را شهروندان درجۀ یک این دنیا، . ا.ک.ک.ی از نوع ح "کمونیستها" حال بی جاست اگر بگوئیم             

  !السافلین میدانند؟ طرد در اسفلدرجه دوم که شایستۀ
 اگر بفرض با یک نوشته درونـی شـروع شـود ، بـا همـین یـک                   " ناسیونالیسم "یقیناً بر این امر آگاه بودند که      . ا.ک.ک.       ثالثاً تمامی اعضای ح   

نی مابقی تشکیلاتی که همراه آنها نرفتـه  گونه انحرافات مطلوب خود را در نوشتار و کردار عل میشد اندکی صبر کنند و همه     . شود  نوشته تمام نمی  
خود منصور حکمت بارهـا اعـلام کـرده       مخصوصاً اینکه   . بود بیابند و افشا کنند و از لحاظ مرزبندیهای ایدئولوژیک و سیاسی چیزی کم نیاورند                

در برابـر چـپ غیـر کمونیسـتی و غیـر             اساً، بلکه اس  ) و یا سازمان کردستان آن    (.ا.ک.گری نه صرفاً در مرزبندی با ح      که جریان کمونیسم کار   بود  
 در  " کمونیسـم  "پس از این زاویـه نیـز اگـر نگـاه کنـیم کمـی تـأخیر در پیشـرفت                   .  خود را فرموله و تعریف کرده بود         در سطح جهانی  کارگری  

چـه  وضـع از     –خیـالات و تصـورات       نه در     -عملاًاما  . ای ضرر در برابر دریائی نفع بود         قطره ،کردستان در برابر سیر پیشروی آن در سطح جهان        
تأثیر گذار نبود مگر فشار آن بخش از تشکیلات که همچنان بنـام حکـا   . ک.ک.قرار بود ؟ واقعیت این بود که دیگر هیچ چیز در این جهان بر ح        

را از آن   . ک.ک. ح ی بـود کـه    تنهـا معضـل واقعـی و حـی و حاضـر           ،   "ضد انشعاب "باقی مانده و بعنوان بخش      ) لهکومه(و سازمان کردستان آن   
 هـرج و    ر خط ـ منطقـی  میتوانست و میبایست هم حیات و پدید آمدن خود را معنی کند و هم با ارائه یک توجیه                    تنها در تقابل با آن    گریزی نبود و    

شد پنـاه گرفـت   ی ؟ در هیچ کجای جهان نم"چرا انشعاب کردید" این سؤال که  فشار در برابربدین ترتیب   . ز خود دور نماید   مرج تشکیلاتی را ا   
 کـه   سـکتهای جدیـد ایرانـی و عراقـی    و. "از ناسیونالیستهای کردستان جـدا شـدیم   "مگر اینکه سریعاً پاسخی داده میشد و پاسخ آنها این بود که          

هـم خـرد   ای تـره  " ناسیونالیسـت عقـب مانـده      " رسیده بودند به خود حق میدادند که برای امنیـت هـیچ            "کمونیسم"اینچنین به طبقۀ ششم آسمان      
  .نکنند 
 چه حاصـل شـد ؟ چـپ در کردسـتان     " ناسیونالیسم"ای تأخیر با در مرزبندی سریع و بدون حتی دقیقه   " شدت احساس مسئولیت   "اما از این          

ز ا( عرض اندام کرد ، همچون همتای ایرانیش اعمال یـک حـزب پرووکـاتور را از خـود بـروز داد      "حزب کمونیست کارگری عراق"عراق بنام   
 بازنـدۀ مطلـق عرصـۀ مبـارزۀ سیاسـی گردیـد ،              ،)  مراجعه کنیـد   "رویدادهای عراق و هشدارهای ارتجاعی    "جمله به مقالۀ رفیق وحید عابدی بنام        

لۀ زمان شاه امکان چنین شرایط مساعدی برای رشد چـپ  آبرو کرد و این در شرایطی بود که کومه  کمونیسم و رادیکالیسم چپ را بی اعتبار و بی        
در هـای زحمـتکش    تـوده ای و بـا عقـل و درایـت و دلسـوز     صد افسوس که سالهاست جای یـک چـپ واقعـی ، تـوده    .دید در خواب هم نمی  را  

          . کردستان عراق خالی است 

ودن کـارگری نب ــقبـل از آنکـه منصــور حکمـت    ...)رضـامقدم ، فرهادبشــارت و (ا .ک.ک.پـس از مـدتی ،تعــدادی از اعضـای ح    -2              
ب را با یک نوسان تازۀ فکری خود ، پیشروی نوینی برای حزب قلمداد کند ، از این حزب استعفا دادنـد و بدینوسـیله نشـان                           وکارگری نشدن حز  

که ( جدید منصور حکمت به مارکسیسم " در افزودۀ"برایها ضمن کف زدن اما حسین مرادبیگی. دادند که فکری و شخصیتی برای خود قائلند    
 آنرا اتخـاذ  له از قریب به بیست سال پیش        مه و کو   بموقع خود و در جای خود اصیل بود        کهای  ع تقلیدی ناشیانه و کاریکاتوری بود از شیوه       در واق 

ن  و متمایلین به سازش با جمهوری اسـلامی و از ایـن قبیـل بمبارانشـا    " دوم خردادی"، مستعفیان را به باد حمله گرفتند و با برچسبهای       ) کرده بود   
 و  خـوانی  های در تشکیلات بود که به راحتـی هـوی و هـوس مخـالف              ماندهای اخطار به باقی   "نهمتمدنا" بدیهی است کارکرد چنین شیوۀ       .کردند
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نسـبت بـه     -ات پیشین آوردیـم   حدر نقل قولهائی که در صف      -مقایسه کنید با نصایح و اتهاماتی که حسین مرادبیگی         (استعفا و غیره به سرشان نزند     
  ).له اظهار داشته است هکوم

عراق  زمانیکه هنوز رژیم صـدام در قـدرت          .ک.ک.ای علنی از سوی ح     میهنی طی اعلامیه   یهله به اتحاد  افشای کمک تسلیحاتی کومه    -3       
هر جـا کـه   ن بشریت  نوین جریان تحت نام کمونیسم کارگری مبنی بر لو دادن مخالفین به دشمنا" ضبط و ربط"این عمل قبیح نشان داد که     . بود  

آخر همچنانکه پیشتر گفتیم حق زندگی و فعالیت مختص اتباع درجۀ یکـم             . به روال تثبیت شدۀ این جریان تبدیل شده است          منافعشان اقتضاکند،   
 ات ازاکنـون مج ـ  بایـد از هـم     تـری قـرار دارنـد ،       آنهـا کـه در درجـات پـائین         "ناسیونالیسـت "اسـت و مخـالفین      .ک.ک.این دنیا یعنی اعضـای ح     

آری قبح این گونه اعمال در نزد اینان ریختـه   !ن لحاظ به زحمتی زیادی دچار شود ناسیونالیست بودن خود را ببینند و دولت آیندۀ آنها نباید از ای 
یست می   شرمی هم از این ندارند که خود را کمون         . است   عجین گشته    "حکمتیسم"است ؛عدم شرافت سیاسی و شکستن هر نوع تعهد و پیمان با             

البته هر شـرافتمند سیاسـی      . ها کمونیست نیستند    بنابراین هیچکدام از این فرقه     یکی از خصائل اساسی هر کمونیست شرافت سیاسی است ،         . نامند  
  . هم نیستند یکیاند که حتی آنما ثابت کرده ی " کمونیستها"هم الزاماً کمونیست نیست ولی این

 "و" ضـبط و ربـط هـا         "ایرانـی و عراقـی از آن بیـرون زدنـد ،           "حکمتیست  ")هایبخوانید فرقه (احزاب  که  . ک.ک.آخرین انشعاب ح  -4      
  !کردند ، به جهانیان ارائه کرد ای در بدو بیراههائی که طرفین به یکدیگر نثار میی تازه"روابط پر از مهر و صفا

 را به نـام     "حکمتیست"هم آنکه   ! ند روشن سازند که اختلافشان بر سر چیست          هنوز که هنوز است هیچکدام از طرفین نمیدانند ، یا نمیخواه                 
امـا در  ! گوینـد  بنظر من هر دو درست می. دهندگان راستین منصور حکمتند خود افزوده و هم آنکه همان نام قبلی را داردهر دو مدعیند که ادامه     

- خود نظرات منصور حکمت مجموعه     -بعنوان یکی از علل    -ن گشته است که   وضعیتی از آنرو ممک   چنین  ! باشند  ون تفاوت هم نمی   دعین حال ب  

  . ای پر از تناقض است 
 نـوعی را کـه   بـدیهی اسـت آن  (کمونیسم و مارکسیسـم را   ، )" کمونیسم کارگری  "و سرانجام طی ایجاد فراکسیون    (        منصور حکمت بتدریج  

 مدعی ارتباط با عالم بـالاتر  اما همچون همۀ آن رهبران مذهبیِ. به سیاست پرداخت به مذهب تبدیل کرد و بر اساس آن          )خود از آن تلقی داشت    
 کـه (، منصور حکمت نیز   ) محض است زیرا خود بهتر از هر مؤمنی میدانند که چنان ارتباطی دروغ            (ترین بندگان هستند    ایمانکه خود در زمرۀ بی    
هب خود را نقـض نمـود       ود بیش از همه و قبل از همه مذ         خ ،)دیداسی و اجتماعی می   اقعیتهای حرکات سی   را با فاکتها و و     یشناخوانائی نگرش خو  

الاختیـار  صـاحب هـائی کـه داشـت    تا وقتی که زنده بود بدلیل توانائی   ).  و مسألۀ ملی است     " سیاسی قدرتحزب و   "بارزترین آن تزهای مربوط     (
ه از خود هیچ نظری نداشتند به صاحب اختیاری ایشان تن داده و اوتوریتـۀ           بود و مؤمنین گرد آمده نیز از آنجا ک         نظرات خود ) یا عدم نقض  (نقض

یعنـی دیگـر کسـی    . کس سـاخته نبـود    بود که در فقدان منصور حکمت از هیچ منحصر به فرد  ای  اما این نقشی و   توانائی      .  بودند   او را پذیرا شده   
به عبارتی خوشبینانه یعنی تلاش در جهت تصحیح اشتباهات و تطبیق           (یشینوجود نداشت که بعنوان لیدر در عین طرح نظرات متناقض با نظرات پ            

ــخت    دادن  ــات سرس ــا واقعی ــود ب ــی خ ــر جلک ــده و زی ــه   ) خزن ــکیلات را بدنبال ــراد تش ــۀ اف ــۀ هم ــد  مجموع ــانع کن ــدر ق ــعابیون . روی از لی انش
-ه دهندۀ راسـتین منصـور حکمـت در اجـرای بـی            اند و ادام  کرده کسانی هستند که بیش از آن شاخۀ دیگر در مذهب خود شک           )"حکمتیستها"(

که اکثریت قریب به اتفاق آنها کرد هستند ،اینرا دستمایۀ امکان مانوور بیشـتر در  ملاحظه و رادیکال هر چرخش نظری و سیاسی هستند و از آنجا         
آنهائیکـه در نیمـه دیگرنـد و     ! یعنی بعبارت دیگر نقض کنندۀ نظرات منصور حکمت همچـون خـود منصـور حکمـت هسـتند     . کردستان میدانند  

دهنـدگان  شوند ، ادامه  ها چپ سنتی نامیده می    تر منصور حکمت ، از سوی اینطرفی      اکثریتشان غیر کردند و بخاطر گرایش بیشتر به نظرات قدیمی         
 ملاحظه و دست به عصـا  کار منصور حکمت هستند که در تغییرات فکری و سیاسی و بازی با نظرات منصور حکمت طرفدار     راستین ولی محافظه  

 مـذهب حکمتیسـتی خـود       مزاحمـت آن دیگـری    بطور خلاصه ماهیت اصلی اختلاف در اینست که کدامیک حق دارد بدون             . باشند  راه رفتن می  
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ین مطـرح  برای هیچیک از طرف)در عمل و نه در شعار(یعنی به نظر من دفاع از هیچ اصلی! را با سیاست نان به نرخ روز خوردن وفق دهد           )شعارها(
- ی کـه بـدین ترتیـب دسـتمایۀ جنـبش فرقـه      "کمونیسم"در واقع . اصولی است   بی "گنج"ها بر سر کلیدداری     نیست بلکه رقابت و جدال سکت     

گرائی شده است ، بیشتر حالت رقابتِ بین دکانداران با اجناس بادکرده و کم مشتری در یک خیابان کوچک و یا رقابت چند آخوند پول پرست                      
  .کند نه مسئولیت نسبت به جنبش میلیونی و مسائل مبتلابه آن محلۀ کم جمعیت را تداعی میدر یک 

  

  اشاراتی به برخی کمبودها و اشتباهات دیگر                                       
انگارانه و حتی ناعادلانه نوشته شده ل از لحاظ ثبت وقایع نیز بسیار سه"تاریخ زنده"که در بخشهای پیشین مشاهده کردیم، کتابهمچنان       
  : نمائیمبدین جهت، در آخر این بخش هم تعدادی از اینگونه کمبودها و اشتباهات را ذیلاً ذکر می. است
در ایـن شـورا از جملـه    .  تشکیل شـد توضـیحی داده نشـده اسـت     58 سنندج که پس از نوروز خونین  ردر مورد شورای یازده نفره شه      -1         

له ، رفقا یوسف اردلان ،جلیل معین افشار و عبداالله بابان بدون اینکه وابستگی تشکیلاتی آنها معلـوم باشـد ،منتخبـین از لیسـت چـپ       عضای کومه ا
  . بودند 

گر و سـاعد     یکی از اعضای حوزۀ سه نفرۀ متشکل از خود او و رفقـا صـدیق کمـان                  رفیق جلیل معین افشار مشهور به استاد جلیل جوشکار ،                  
او یکـی از فرزنـدان رنـج و کـار و از کـودکی      . له در زمان رژیـم شـاه اسـت    ها در میان کارگران مرتبط با کومه وطندوست و یکی از محبوبترین    

تونهای تشـکیلات و از یـاران       روی آورده یکـی از س ـ     مجبور به کار سخت برای تأمین زندگی خـانواده بـوده و از هنگامیکـه بـه فعالیـت سیاسـی                      
های منصور  ای به جلیل میرسد ، حتی تمام توصیه        وقتی که نوبت به اشاره     "تاریخ زنده "اما نویسندۀ   .له بوده است    ،دلسوز و هوشمند کومه   صمیمی

مدحشـان داد سـخن داده    کـه خـود در کتـاب آنهمـه در           – و تکیه روی فعالیت سیاسی و تشـکیلاتی          "گری ناسیونالیستی  نظامی "حکمت در نقد  
جلیل ("جمال خمپاره "و سپس در شرح قهرمانیهای نظامی خویش ،         ! فراموش کرده و به جلیل فقط نقش خمپاره انداز عطا کرده است              را   -است

 قـرار   "تیمسـار " و خـود را در مقـام         ،) را مطالعه کرده   "تاریخ زنده " به قول خود جلیل که کتاب        "(قند علی  گروهبان"را در ردیف    ) معین افشار 
  ! داده است 

  ) 95ص( فروردین 10ردین بود نه و فر12 ،روز 58 تاریخ رفراندوم جمهوری اسلامی در سال -2       

در حالیکه یکی از آنها دیگری را روی کول گرفته (،بلکه همراه برادرش شهریار ) 140ص( اعدام احسن ناهید در بیمارستان نبود -3       
 تصویری از صحنۀ این .اعدام بدستور خلخالی جلاد تیرباران شدند از سوی جوخۀ  ،همگیدر کنار تعدادی دیگر از مبارزین راه آزادی)بود 

  .های هنوز ناگفته در آن است سراسر جهان انتشار یافت که دریائی از گفتهاعدام در
سـر  روابط و مناسبات بـین دختـر و پ        ... کردستان هم دستخوش تحولات عظیمی شد       ... لاحات ارضی   بعد از اص  " -4       

مراسم مـذهبی در ازدواج بتـدریج         ،پدیدۀ دوست پسر و دوست دختر گرفتن در کردستان هم معمول شد              منقلب شد ،  
   )87ص( "و علاقه به موسیقی مدرن شکل گرفت !)؟(رخت بر بست 

ولـی آیـا    ! رانیِش خـوبِس     هم شمال شهرِ ته ـ    "کمونیسم")! ب است   وهر چیزی خوبش خ    ("هر چیزی خوبِش خوبِس   "گویند  ها می       اصفهانی
  در ازدواج رخت بر بسته بود ؟) یعنی خواندن صیغۀ عقد با حضور آخوند(واقعاً حتی در شمال شهر تهران زمان شاه هم مراسم مذهبی 

  )262ص .("نزدیک روستای سلامت" بود نه "کیو زاوه"در روستای. ک.م. کنگرۀ ا-5      

  )55ص. (باران اردوگاه مالومه از سوی ارتش بعث عراق جان باختند نه جمهوری اسلامی  در اثر خمپاره رفقا عارف مولانائی و دیگران-6      



 QV

.  نیامده   "تاریخ زنده "له در آن نقاط و از این قبیل در کتاب           له و تشکلهای هواداران کومه     صحبتی در مورد کمیتۀ خارج کردستان کومه       -7      
  . له در کردستان میفرستاد تماس گرفت و نشریات آنرا برای کومه. ک.م.بود که در تهران با اکمیته همین 

 پس از یورش مجدد رژیم اسلامی و تسلط آن بر شهرها ،جنگ به خارج شهرها منتقل شد و چند سال طول کشید تا جمهـوری اسـلامی        -8      
 منصـور   "اسـتراتژیک "هـای   یگی پس از اینکـه از طریـق نوشـته         حسین مرادب . توانست حکومت نظامی خود را بر تمام نقاط کردستان برقرار کند            

و یـا  (مـام  تدر مقام یک شهرنشین عالی مقام حق را به حقـدار رسـانده و      حکمت فهمیده است در کردستان شهرنشینی پدید آمده است ، بنابراین            
تصـرف کامـل پایگـاه بـزرگ        : بـرای نمونـه   (! ده اسـت     حذف و به دیار عدم فرسـتا       "تاریخ زنده "از صحنۀ را   "دهاتی"های  این جنگ ) تقریباً تمام 

، در هم کوبیـدن تعـرض چنـدهزارنفرۀ         "ماموخ"، تسخیر همزمان دو پایگاه در       "باینچو" نزدیک مهاباد، تسخیر مقر سپاه پاسداران در         "سنگسار"
ز، درهم شکستن تعرض نیروهـای رژیـم در    سق26 توسط گردانهای شاهو، کاوه و 64 در تابستان    نیروهای جمهوری اسلامی در اطراف دیواندره       

، تسخیر پایگاههای   "جانوره"درهم کوبیدن حملات گروه ضربت      ،  "شکینشاخ"، درهم شکستن حملۀ جاشها و پاسداران در کوههای          "دالاهو"
  ). هها مورد کوچک و بزرگ دیگرو د...  شامل دو پایگاه و یک مقر بزرگ و "روریوهته" ، تسخیر قرارگاه سپاه پاسداران در"سی و میانهرهکه"

عضـو کمیتـۀ    (کاریها، نویسندۀ دقیق و منصف ما از ذکـر سـوابق فعالیـت آذر ماجـدی                      قابل توجه اینست که باتمام این فراموشکاریها و اشتباه        
چـرا کـه هنگـام      ؛  تلاشـی قابـل درک    (ایشـان ضـمن تـلاش بسـیار بـرای ایـن سـابقه تراشـی               . در کردستان غافل نمانده اسـت     .)ک.ک.مرکزی ح 

تا بالاخره به کشف زیر نائل میگـردد و راهـی بـرای             ! یابدکند کمتر می  ، هر چه جستجو می    !)، هر دو اعضاء یک حزب بودند      "تاریخ زنده "انتشار
هران شـد  منصور حکمت در سفر اولش مدتی پیش ما ماند و سپس دوباره عازم ت": کند خود پیدا می"تاریخی"آوردن نام آذر ماجدی در کتاب     

 حمید تقوائی و خسرو داور هم       جدیابار آذر م  این.  به کردستان ایران بازگشت    61مجدداً در سال    .  با ایرج آذرین برگشت    60بار دوم در زمستان     
ر امـا اگ ـ ! هـم نبودنـد  .ک.م. تا آنجا که من اطلاع دارم، آذر ماجدی هنگام آمدنشان به کردستان هنـوز حتـی عضـو ا                 .)259ص ("همراهش بودند 

-های خود ایشان در اینجا و آنجا مراجعه کند تا ببیند این یکـه             تواند به گفته  گردد، می حسین مرادبیگی هنوز دنبال سوابق فعالیت آذر ماجدی می        

لـه   از زنـان پیشـمرگ کومـه   "کشـف حجـاب  "ای برای انگیز و متهورانهسوار میدان گسترش تمدن و مدرنیسم در کردستان چه تلاشهای اعجاب     
ارتجـاع اسـلام سیاسـی را سـر         -از زن و مرد، مسلح و غیـر مسـلح          -لهوقتیکه  کومه  : فقط باید ایشان این مشکل ما را  حل کند         ! ت داده است  صور

 کـه بـدون   "قـانع کننـد  " را خـارج کردسـتان  از میان جمعیـت دههـا میلیـونی     حتی یک نفرجای خود نشانده بود، آیا آذر ماجدیها توانسته بودند        
بودند که در خارج کردستان، برای تشویق سـایرین  نعه برای یک گردش نیم ساعته به خیابان بیاید؟ و یا خودشان هرگز جرأت کرده  روسری و مق  

   هم شده یک دقیقه بدون روسری در یک کوچه ظاهر گردند؟ 

  ادامه دارد
          صحیح وپوزش ت   
  :گردد ی پیش آمد که بدین وسیله تصحیح میتابا پوزش از خوانندگان ، در بخشهای یکم و دوم اشتباه   

  
     :بخش یکم    

  صحیح                                                                      غلط                            سطر          صفحه              
                                                    بد است              بدست                                 12                 1               
   همان پراتیکی را    همان پراتیکی                                                                                   2                  7               
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  :بخش دوم  
   تن4                                 تن                                     6                               12                2                       

    با                                یا با                                                                        4                8                       
   سرکوبگری                               سکوبگری                                                             21                8               
         صفر مراد نیازاف           باقراف                                                    صمد                                2               10                      
  با سند                                                                     باشند                                 5               10                      

  تحدید                                                              تمدید                          11              11                      
  ان  کردست                               کردستان کردستان                                   13              11                      


